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 مُغیلان هایخار بیابانِ رامشگری در 
  

( ....    
 

در اینجا و اکنون، همزمان به    صمیمانه زیستی  و    و خوشبختی ناب  بی غل و غش   اراده کردن از بهر زندگ
 معنای پشت پا زدن به  

 
ر تبختی   روزمرگ و وعده های    دروغت   در خیالات و ناکجا آبادها و میعادگاههای تخیّل   سعادتو    پُ

، کاری عبث است و ناممکن یا آن ک  البته  است.   سرخرمت    سعادت آمت  
 

سی  این به معنای آن نیست که جستجوی زندگ
تام، خوشبختی را جست و جو میک  که ت   کند نبا جدیّ

 
نمیخواهد زندگ که    زو میکند ر آ  پرنسیپا   ،انسان  ؛ بلکهد، هرگز 

 ناب و بی شیله پیل  ؛خوشبخت بزیید 
ا در خوشبختی

ّ
هرگز امری جمعی و تک چهره ای و یکدست نیست؛   خوشبختی   . هحت

تی و کهنه  سوای خوشبختی   خودش است  گوهر وجودی   هر انساب  از نوع دیگری و خاصّ بلکه خوشبختی  
ّ
 هک  زورگ و سن

 فردی همانا همپابی و هارموب  اراده و شیوه    در سمت و سوی  فقط
 ساده و خوشبختی

 
  زیستی  ترضیه غرایز باشد. زندگ

 فردی و    سبک و سیاق  . تلاش از بهر فردیست  دلخواسته
 

، هیچ تخاصمی    ابدا سعادت شخصی  یافتی   زندگ
 

با ذات زندگ
 ( . هری دارد و طبق اراده فردی اینهماب  گو  شندارد؛ بلکه دقیقا با حقیقت زیستی  به ذات 

 

[Paul Häberlin (1878 - 1960) – Das Gute – Kober Verlag – Basel, 1926- 
Seite: 96] 
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ت دارند: زندگ
ّ
 کدامیک اولوی

 

 و  در ادبیّات کلاسیک هیچ کشوری نمیتوان نمونه ای را پیدا کرد که با ادبیّ 
 

ات کلاسیک ایران در خصوص ستودن »زندگ
 و شادکامی و زیبابی و می

اند،  گساری  خوشباشی « همتابی و برابری کند. پرسسیی که انسان را به تامّل میانگت  
ی و عاشقی و دلتی

 شادخوارانه سروده اند و فریادهای  
 

یستی و زندگ اینست که چرا مردمی که شاعران و فرزانگانشان اینهمه در ستایش خوسری 
اقل  عاشقانه سر داده اند، در واقعیّت با

ّ
همزیستی به قعر ذلالت باتلاق الاهی است  و دربند شده اند؛ طوری که حسرت حد

 را در رویاههایشان مُجسّم میکنند؛ نه در واقعیّت زیستی و در کنار همدیگر؟. چرا مردمی که پیشینیان و نیاکان و 
 

زندگ
 در شاد 

 
تن و روانشان، زندگ نیاز روح و  تمام آرزو و خواهش دل و  بود و هنوزم هست، در واقعیّت  اجدادشان  کامی 

ست و مرگ آور، امکان دوام میدهند؟. چرا؟.   و مرگ ستوه و مرگخواه و مرگتر
 باهمزیستی به حاکمت   مرگ گستی

 بر اسلوب اعتقادات بر ریزی شود، تا زماب  که مُخل آزادیهای فردی و اجتماعی همنوعان نیست 
 

ممکن    ،ند هر گاه، زندگ
 و  ند شخص مُعتقد قلمداد شو است مفید به حال  

 
زادی دیگران را محدود و سرکوب و ناممکن  آ. ولی اعتقادابی که زندگ

  
 

زندگ  ّ مُض  و  ند  میگت  نشات  افسار گسیخته  سوائق  از  می هستند که 
ّ
تحک یّتهای  جتی بلکه  نیستند؛  اعتقادات  میکنند، 

میکنند اجتماعی   اهمّ   عمل  از  آنها  محابای  بی  نتیجه، سنجشگری  در  اعتقادابی که آظایف کوشندگان  و   و  است.  زادی 
ازه باهمستان انسانها را لت و پار کنند، اعتقادابی گندیده   یستی و باهمزیستی انسانها را در کنار یکدیگر، مُختل و شت  خوسری 

 فرهنگ هستند که پروسه  
ّ
ویز  موزش و پرورش نسلها را با مُعضل سازترین مُصیبتها و کلافهای پیچیده لاینحل گلا آو ضد

 خواهند کرد.  
مهای اعتقادات اسلامی،  

ّ
ی با کاربست انواع و اق  تحک ام خشونتهای روحی و رواب  و جسمی هستند که نه تنها علیه  س جتی

کاء به انواع و اقسام ابزارها و ارگانها و سازمانها و  
ّ
تار و پود فرهنگ باهمستان ایرانیان از طرف مقتدرین جبّار و مستبد با ات

   و میل  و حیف  موسسات
ّ

، سعی بر تحمیل و تلقت   و حقنه کردن اعتقادات گروهی و فرقه ای و مذهتی و نحله  ثروتهای مل
 و بی ارزش و پوسیده و بی  دارند دیگر آحاد اجتماع    ذهنیّت و رفتار   ای به 

؛ بلکه هر گونه سنجشگری و ابطال و بی معت 
ی«محتوا بودن مباب  اعتقادابی خود را با عنوان سخیف و بسیا شانتاژ بدنام و مکروه و توبیخ و    ،ر مزخرف »اسلام ستت  

 میکنند. 
اعتقادابی که دست و پای افراد جامعه را در باتلاق تظاهر و ریاکاری و نمایش و فریبکاری و ظاهرآرابی میخکوب و محکوم  

ان ناپذیر درغلتانکنند و روند فروپاشی و گسست مناسبات انسانها و باهمزیستی را   ت نبه اختلالات جتی
ّ
د؛ اعتقادابی به شد

شنده روح و روان انسانها   و  مسموم
ُ
 را به بن بست اختناق آور تبدیل میکنند. ک

 
 هستند که فضای زندگ

ق چارچوب  در  ی  چه چت   پرسید که  از خود  دارد،  لباید  ارجحیّت  و  آ مرو وطن  یستی  به خوسری  اعتقادابی که  و   
 

زندگ یا 
ینکامی و  ین و منحض به فرد مت  زادیهای آدمی مدد آ  پر و بال گرفتی    شت   شت 

 
و هرگز تکرار ناپذیر  سانند یا قرباب  کردن زندگ

ی ارزش ندارند و پو   که پشت  
 سدر پای اعتقادابی

ّ
 و متعف

 
 و بی مایگ

 
به محک زده   ن و مزخرف بودن آنها، هزاران مرتبهیدگ

ان فرهیختو اثبات    شده است؟. کدامیک؟. پاسخ درخور دادن به این پرسش کلیدی میتواند مت  
 

و آگاهی و دانش و    گ
 جامعه را اثبات کند. کدامیک؟.   کشعور و فهم و در 

ّ
 آحاد

   حکومتگری نخواهد توانست  هیچ
 

 در  شادخوارانه    شعله های زندگ
 

سلول به سلول هر ایراب   را خاموش کند؛ زیرا زندگ
در   شان. هنوز ریشه های را میستایند و دوست دارند و شادمنسیی   و آوازخواب    یهنوز رامشگر هنوز آتشوار است. ایرانیان،  



و هستند. هنوز در میان فتنه ها و خباثتها و بیابان و برهوبی  ژرفای تا ده اند و بسیار قطور و پُر مغز و نت 
ری    خ و فرهنگ گستی

قص  حکومتگران بی لیاقت و فرّ دستگاه فقاهتی   از خارهای مُغیلان .  ند میکن  و پایکوبی   و دست افشاب    ند با شور و شعف مت 
 جوبی 

 
  طبق  ، نهگونه خواهند زیست که آرزو میکنند همان ر مُغانیست که در دلها دارند و  آتش دی  ،ایرانیان  هنوز اراده بزرگ

ا طبق آنچه جاهلان گندیده مغز آنچه لشگر حقت  و بی ریشه و بُ 
ّ
 به    . روضه میگویند   بر منابر   ته امر میکند، نه حت

 
زندگ

 پدیدار میشود و با فریبابی به زیستی  در 
اصه ای شوخ و شنگ است که در هر کوی و برزب 

ّ
آنات خوشیها    ذات خودش، رق

اند  افروزیهای  . و دلکامیها میانگت      ابدیّت شعله 
 

« نخواهند    زندگ تهدیدهابی ایع و 
اوامر و قوانت   و سری را هیچ »احکام و 

 توانست خاموش کنند.     
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زمان اسطوره ای را با زمان   تفاوت  ضحّاک ماردوش« هزار سال حکومت کرد. بحث»در اساطت  ایراب  آمده است که  
یم و فعلا آن را به کناری نهیم  یگ اگر در نظر نگت  زیر ذرّه بت     را  و واقعیّت حّی و حاض  و اضلاع مستطیل ولایة الفقیه فت  

بی کم و کاست،    ،کنشگران آزادی  هایو فهم  ها و درایت  ها و گوشها و چشمها و هوش   ها و شعور   ها باید مغز آنگاه  ،  بگذاریم
 : د نکاری کارستان را به پیش بتی د  نبتوان د تا  نبمانپایدار  و  بیدار و استوار و سرسخت

 

 ]شیخ صادق خلخالی[« . : »آخوندها هزار سال حکومت خواهند کرد درازا/طولیاضلاع 
من و اراده الهی، قرنهای قرن دوام خواهد آورد  : پهنا/عرض  اضلاع 

ُ
 ]علی خامنه ای[«  . »جمهوری اسلامی به ی

 

میکند تا بتوان به نحوه  تم فقاهتی به نبوغ خاصّّ منوط نیست. اندگ هوش و فهم و شعور کفایت  س فهمیدن کمپلس سی 
دازد، سنگپایه اقدامش به    های آنعملکرد  و   فقاهتی   کرد و کار نظام  بر برد. انساب  که بر آن است به تجارت بتر

به آساب 
نت     گرداگرد »سود و نفع شخصی« میچرخد. به همت    در سمت و سوی سود و نفع شخصی مجبور است که    سبب 

ق و ثروتمند از آب در نهد؛ چنابرآوردها و محاسبه هابی را انجام د
ّ
آید. او باید حساب رقیبان را    چه برآنست تاجری موف

د و  ، تهیّه مواد اولیّه، مدیریّت  ار حساب باز همچنت    .  زیر نظر داشته باشد   تمام کنشها و واکنشهای آنها را  در نظر بگت  یابی
، خرید، پخش، کیفیّت لاعات  انبارداری،  ،فروش کالا   و   اجرابی

ّ
، تبلیغات، تحقیقات  سرمایه گذاری، اط ه و ذالک.    گزیت  و غت 

نهم »سود و نفع آ « است که میچرخد؛  محور»  ک و تلاشهای شخص تاجر فقط به حول و حوش ی  تکاپوها   تمام زیر و بم 
 دوام و پایدار  شخصی«

 
 .  ت سود آور ر ی تجاو چگونگ

  ستونهای ؛ آنهم »قدرت مطلق و اقتدار ابدی« و  است که میچرخد   محور به حول و حوش یک    دقیقا سیستم فقاهتی نت   
ن و ذینفعان سیستم فقاهتی ابرای آنکه سردمدار   . ستها و به مقصد هزاره ها مستطیل در عرض قرن  عدوام آن، اضلا 

دست    بتوانند به مطلقیّت اقتدار و حاکمیّت خانمانسوز خودشان امتداد دهند و قدرت را انحصاری تا قیام قیامت در 
اضات و احیانا انقلاب رادیکال   شها و اعتی ی از طغیانها و خت   داشته باشند، مجبورند که حساب و کتابهابی را برای  پیشگت 

 میکنند که  زمامداران فقاهتی   متعاقبا نت   به انواع و اقسام روشها برآورد کنند.  مردم  
ّ
به قول معروف »مزه دهان مردم«    تقلّ

حال   همّت الهی میکنند تا بتوانند  مختلفآزمایسیی اقدامهای  و  به اجرا پیشاپیش  همت   سبب،. به را بفهمند و بشناسند 
ل در واکنش مردم را  و سپس در مواقع لازم،    کنند   مردم را ارزیابی و برآورد   و هوای ت  و آنها را    آورند   تحت کنتی

ّ
به شد

م در ملاء عام میکنند؛  اگاهی، اعد  برآورد محاسبات خود، یش و  ازمآ  یدست اندرکاران سیستم فقاهتی برا.  سرکوب کنند 
نند در ملاء عام. گاهی، بمبکهای شیمیابی در مدارس    مت  

ّ
مخصوصا جوانان رشید و رادمنش و دلاور را. گاهی، شلاق و حد

کانند. گاهی بر سر منابر و رسانه های جمعی، روضه های توبیخ  و تهدیدی  ش و دانشگاهها و آموز  و اعتقادابی و  گاهها میتی
ی و در بند کردن    مذهتی توام با جرایم سنگت   و محرومیّتها و محدودیّتها و زندانها و حبسها میکنند. گاهی، به دستگت 

دازند. تمام اینگونه اقدامها   ساختمانها  و تعطیل اماکن و پلمپ کردن مراکز خرید و تخریب و انفجار  انسانها  و امثالهم میتر
برآورد آستانه واکنش و استقامت  از یک طرف،    به حول و حوش یک چت   است که میچرخند و روشهای مشابه فقط  

«.  و از طرف دیگر، برآورد زمان مردم  »دوام و مطلقیّت قدرت انحصاری و ابدیّت اقتدار فقاهتی
  سوی مقصد هزاره کوشندگاب  که نتوانند صورت مسئله سیستم فقاهتی را که همان »اضلاع مستطیل در امتداد قرنها به  

ست   «، چگونههمچون »ترات گربه تا دم کاهدون اقدامهابی که به جای هاست« بفهمند و دریابند   علیه زمامداران قدرتتر
م ت بی سری

ّ
به آنچنان کلاف  خواه ناخواه    ،کنند ی بایسته  تلاشها، ریشه ای و حسابشده و دوراندیشانه و استوار  و به شد

لیاقت،    سر   بی فرّ و بی 
از چنگال حاکمت   برای نجات مردم  در  آنها را  در گمی غوطه ور خواهند شد که کوششهایشان 

ین فرصت  به    د.  پیکار با حکومت ولایت فقاهتی به کشیدن راه آهت  سراسری کر خواهد  و فلج    مبهوت  ،ممکن  کوتاهتی
تا بتوان  همّت کوشندگان آزادی  طار قطار قریلهای آن،    همزمان و همبسته و همعزم بر   به گرداگرد ایران محتاج است 

دهای اشکاب    نظام فقاهتی را توام با   عقیدبی   سنجشگری سیستم  یکپارچه    آوردن و خنثا کردن   در سمت و سوی از پا در   نتی
 به پیش برد.   مخوف الهی
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وطه تا   « و روشنفکری   را پیدا کرد که به اندازه کلمه »روشنفکر هابی واژه    نمیتوان  کنوندر تاری    خ معاض ایران از عض مسری
در معرض انواع و اقسام  همچنت    بوده باشند.  نفهمیده و بی ربط تعریف شده و آمیخته به ابهامات پرسش انگت     کژ

شونه کشیدنها.  شاخه  و  تحقت  کردنها  و  ها  و گوشه کنایه  تمسخرها  و  هامات 
ّ
سوای    ات روشنفکر،  »تعریف« کلمه 

   «»توصیف
ّ
ی    ح  ران و پژوهشگران، کلمه روشنفکر را توصیفآن است. اکتر متفک کرده اند؛ نه تعریف. فرق است    و تسری

ی    ح  بت   »تعریف« و »توصیف در تعریف به سوخت و ساز و کرانمندی مفهوم پرداخته میشود و در توصیف و  «.  و تسری
ی    ح به ویژه  « از دو کلمه مجزا ترکیب  ]منوّرالفکر[   کلمه »روشنفکر   و خصوصیّات برآمده از مفهوم.  ها و عملکردها  یگ  تسری

د. معمولا روشت  در مقابل تاریگ است که معنا دارد. امّا فکر را در  نشده است که بار معنابی خاصّّ را در خود نهفته دار 
ی میگذارند که صفت آن باید روشت  بخش باشد؟  فکری؟. از کجا میفهمیم که انساب  با فکر  در برابر بی   مقابل چه چت  

از گفتار  فکر؟.  بی  یا  از است  دو   کردارهایش  هایش؟  هر  تشخیص  یا  و  تمیت    وی  نت  از  یا  هم؟  چیست که شبا  فکر  ؟. 
 گرنه بی فکری محسوب میشود.   خصوصیّت آن باید »روشت  بخش« باشد؛ و 

م فکری، روشت  بخش باشد، ی؟ بر حماقت؟ آنگاه  گت  ی باید روشنابی بیفکند؟ بر جهل؟ بر بی ختی
بر خطا و   بر چه چت  

ی؟. آیا روشت  بخسیی   اشتباه؟   ؟ بر چه چت   و    ی نو را به فکر   های دیگر به خودی خودش میتواند انسان  فکر   بر نادانسیی
اند یا اینکه فقط همچون لامپ چراغ برق بر جابی   و مایه دار   جستجوی افقهای تازه نده   میتابد و تا زماب  که تاببیانگت  

. فکر، چه  ؟همه چت   به تاریگ بازمیگردد روشن است؛ ولی به محض اینکه از تابش واماند، دوباره    نت     ، موضع تابش است
 مشعل فروزان فرا راه انسانها باشد؟.   ،بتواند در تاریگ مجهولات ؛ طوری کهمیشود  نوربخش  هنگامی

آدمی در کارگاه مغز، زماب  پدیدار میشود که جنبش اندیشیدن در باره حسیّات    حسیّات  فعل و انفعالاتروشت  در دامنه  
لال در عبارتهای فردی بر زبان و قلم  

ُ
داده شده به مغز ]موضوع اندیشیدن[  به گونه سیستماتیک با پیوندی مُنسجم و ز

شود. جا زمینه،    ری  این  صوریدر  جنبه  محتوا،  لحاظ  از  ا 
ّ
حت ندارد.  سنخیّتی  هیچ   ، خیالباف  و  ی  فانتی  با  آن    منطق 

آموختی  نت   نیست؛ بلکه منطق، اندیشیدن در باره  طبق قضایا  ]فورمالیسم[، بی رنگ و رمق است و تکنیک اندیشیدن را 
ط آن،   اندیشیدن است. اندیشه ها و موضوعابی است که پیش سری

ق، دانسیی است که همزمان در باره هستی اشیاء و  طاندیشنده و اندیشیدن با همدیگر اینهماب  یا تقابل مطلق ندارند. من
می آید. منطق، گوهر و خاستگاه آخرین    موضوعات فکر و روشها و قوانت   اندیشیدن تکاپو میکند و در صدد اثبات آنها بر 

و   وامیکاود  را  ی  در خصوص موضوعات فکری. جزء هر چت   اندیشیدن  برای  پیامدهای     ابزاریست  از  روشت   بع، 
ّ
  بالط

م تجربیات بی واسطه فردی، »فکر« را با روشت  به ارمغان میآورد. هر    اندیشیدن با مغز خود است که با افروختی  
هت  

ی پذیرفتت  و   فکری که در مغز و زبان فردی اندیشیده شده باشد، ساده و 
ّ
 نوربخسیی است. امّا هر    سلیس و تا حد

 
با ویژگ

فراسوی   پُرسمان همگانشمولی،. هیچ فکری، روشت  کامل نیست؛ چونکه  دارد   به همراه  فکری، سایه های خود را نت   
دامنه امکانهای تجربی انسان است. بنابر این، »روشنفکر« به انساب  گفته میشود که فکری، ایده ای را بتواند از زهدان 

متجربیّات فردی  
ّ
خود مبتلا    تحصیلابی   خودش بزایاند و در کلمات فردی عبارتبندی کند. روشنفکر، پیش از آنکه به توه

دیگران را در دامنه »تاریگ« تصوّر کند، باید بتواند پیشاپیش، اندیشه ای را که میخواهد در کلمات فردی  ذهنیّت  باشد و  
باشد تا بتواند از پس تفهیم آن به دیگران   اندیشیده  و   پرداخته  عبارتبندی کند، برای خودش فهمیده و گواریده و ساخته و 

« است؛ نه    نبر آید. روشنفکری، هت  »از خود روشن شدن/ از خود زاییده شدن/ از خود بنیا / از خود ریشه گرفتی  گرفتی 
فکری که از     اینکه آموخته های دانشگاهی را در زباب  آکادمیگ تحریر و خود را معیار و سنجه روشنفکری قلمداد کردن. 

فردیّت و تجربیات بی واسطه و تامّلات شخصی نشات نگرفته باشد،  هیچگاه روشنابی ندارد که بخواهد پرتوی بر تاریگ  
 ت دیگران بیفکند؛ بلکه سایه ایست که در تاریگ ظهور و به تاریگ میپیوندد.  ذهنیّ 

»ایمانوئل کانت  روشنفکری« را بیان کرده است،  روشنفکر و  تنها فیلسوف اروپابی که تعریف دقیق و مغزدار و ژرفمایه »
   وامانده  که   است  انسان   و ضعف   ناتوان    نشانگر   آدمی،  صغارت» است:    [«1804 - 1724] 

ی
 کاربست   براي  را   او   گ

وی   فتاوی دیگران   و   المتیر    حبل  و   ها   توصیه  و   اوامر   و   رهنمودها   به  زیرا   رسوا میکند؛  خودش  داوری  و   شعور   و   فهم  نیر
  مسبّب  است؛ چنانچه  تقصیر   به  و   خودخواسته  ،صغارن    میشود. چنان  آویزان  و   میجوید   تاس   و   میکند   استناد 

   خودخواسته
ی

وی  نقصان  را   گ ت  بلکه  ندانیم؛  آدمی  داوری  و   فهم  نیر
ّ
 مسئولیّت   و   گرفی     تصمیم  از   بش    را گریز  آن  عل

وی  نمیکند   جرات  که  بدانیم  اش  فردی  دلاوری  و   پذیرفی      روی   دنباله  و   متابعت   بدون  را   خود   داوری   و   شعور   و   فهم  نیر
وی کاربست  در  که  اینست  روشن اندیش   مایه ایده خمیر  کار بندد.   به دیگران از  تقلید  و    و  شعور  و  فهم نیر

ّ
  تمییر   وهق

 « باش!  رادمنش  و   گستاخ  ات، فردی تشخیص و 
 

[Immanuel Kant, Werkausgabe XI, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1993, Seite 

53] 

ی    ح و فروزه های روشنفکری   ران و پژوهشگران و اساتید دانشگاههای اروپابی به توصیف و تسری
ّ
پس از او تا امروز، بقیه متفک

 پرداخته اند.  
آموخته های دانشگاهیان ایران بر   بی تاثت  بودن کرد و کار ،  به همچنت     امروزه روز   -بفهمی نفهمی- و     نزدیک  در گذشته

ی از مردم و همچنت   عدم کتابخواب    ذهنیّت مردم به معنای وسیع کلمه در طول یکصد سال اخت  در »بیسوادی کثت 
بازار نسری و وسایل سمعی و بضی سید   و شبکه های اجتماعی  مردم« ریشه ندارد؛ بلکه آنچه در  و    به دست مردم مت 

سد  ده میشد  ر که ب  ، سایه هابی بودند مت  برای به  امّا  .  ند تاریگ حاکم بر ایستابی و راکد بودن فرهنگ جامعه پخش و گستی



بلکه    ؛جنب و جوش انداختی  دریای فرهنگ باید افکاری را زایاند که نه تنها، شعله هابی افروزنده فرا راه دیگران باشند 
ابهابی را در رکود و ایستابی دریای فرهنگ جامعه ای

  کردن   نقل قول»تاری    خ    جاد کنند. تاری    خ روشنفکری ایران،همچنت   خت  
  تاری    خ   . در حقیقت و به عباربی دیگر؛بوده است  «ترجمه افکار و ایده های دیگران  تکرار و بازخوری و   و گ حیر گفت و 

   است. بوده  فردی و نیندیشیدن در باره تجربیّات جمعی  بی واسطه  تامّلات    و تکاپوی  غیبت جنبش  روشنفکری ایران، تاری    خ
 

4-  ِ
 دانشها الفبای آموخی  

 

ش و   ، الفبای خودش را دارد که بدون آموختی  آن نمیتوان از چم و خم تئوریک و نحوه کاربست و سپس، گستی هر دانسیی
باشد. اصل اینست که بدون یاد گرفتی   آورد. مهم نیست که چنان دانسیی در کدام یک از زمینه ها    در   فرابالاندن آن سر 

کسی که الفبای ریاصّ  را نمیداند، به حلّ هیچ مُعادله ای راه نخواهد یافت.  .  کاری را پیش برد   « نمیتوانها»الفبای دانش 
الفبای  دانست. کسی که  نخواهد  ی  چت    ، ماشت   موتور  ساز  و  سوخت  نحوه  از  نمیداند،  را  مکانیک  الفبای  کسی که 

ین آگاهی نخواهد داشت و الی آخر.  خت     حاصل  اشتی  دانه هایکشاورزی را نمیداند، از ک ادغام و کاربست    ضمنا ، کوچکتی
، نه تنها ناممکن بودن فوائد تک تک دانشها را شتاب میدهد؛ بلکه  بدون آگاهی و روش خردمند   الفبای دانشهای مختلف

 مُعضلات انسانها و جامعه را دو چن
 

ا پیچیدگ
ّ
 دان میکند. حت

 -و نه الزاما آکادمیگ   - لازمه آموختی  آن نه تنها از لحاظ تئوریک    ، الفبای خودش را دارد که]سیاست/پولیتیک[  کشورداری
ها و فروزه هابی منوط است که پیش از عمل، شناخته شده نیستند؛ بلکه در 

  عمل و   بلکه از لحاظ پراکتیگ نت   به هت 
ه مایه ها و توانمندیها و استعدادها و صفات ارزشمند کنشگران هویدا و به محک زده  همزمان در میدان آزمودنهاست ک

مهم نیست به کدامت   عقاید و    –.  اینکه کنشگران  و پیامدش نت   بازاندیسیی و سنجشگری و اصلاح تئوری است  میشود 
هستند معتقد  ایدئولوژیها  و  ادیان  و  دانش کشورداری سررشته    -مذاهب  الفبای  از  و  چقدر  واکنشها  ان  مت   به  دارند، 

یها و هیاهوها و جنجالها و یقه درانیهای آنها منوط نیست؛ بلکه به این استدلال ساده؛ ولی ژرفمایه و استخواندار  موضعگت 
و استعداد و دلاوری و همآوردجوبی و    و استقلال اندیشه  بازبسته است که کنشگران، چقدر به »شعور و تجربه و آگاهی

کی هستند. دارند وهر فردی خود« یقت   مسئولیّت و گ
ّ
 و مُت

کنشگران و کارگزاران صدر نشت   چه در گذشته، چه    هایاندیشیدن در باره تلاش  و نگاهی به تاری    خ یکصد سال اخت  ایران  
ه و ذالک   در تمام عرصه های ممکن از کشورداری گرفته تا کشاورزی و صنعت  اکنون نشان میدهد و اثبات میکند    و غت 
ی مطلق داشته اند   یا   درخور  آگاهی ، دست اندرکاران مسائل ایران تا چه اندازه ای از »الفبای دانشهای ذیربط« که بی ختی

  و کاربست دقیق و صحیح   راز قهقرائیهای ایران و عقب ماندگیهای آموزشی و پرورشی را اگر در »نیاموختی    و هنوز دارند. 
که بتوانند علل ذلالتها و شکستها و    ایرانیان  الفبای دانشها« نجوییم و ندانیم و نپذیریم، آیا هستند کساب  در میان ما 

ان ناپذیر انساب  را مستدل و با برهانهای فرهیخته و قویمایه   ناکامیابیها و فلاکتهای اجتماعی و زیانهای هولناک و هرگز جتی
 دهند؟. توضیح 

 

 ی سیاس ناکارآمدی احزاب و سازمانها -5
 

ی احزاب و سازمانها ی با پایه ریزی احزاب و سازمانها  ی سیاشتفاوت شکلگت  در ایران از    ی سیاشدر کشورهای باختی
 و اجتماعی و  

 
ی از پیامد جنبشها و انقلابهای فرهنگ وطه تا امروز در این است که احزاب و سازمانهای باختی عض مسری

و اقتصادی و سیاش بوده اند که پایه های استخواندار احزاب و سازمانها را از بهر پاسخگوبی به مُعضلات    فکری تاریخ  و  
و ترضیه خواستها و نیازها و انتظارات مردم شالوده ریزی کرده اند. به همت      ائل اجتماعیبا مس   اجتماعی و گلاویز شدن

، دوام و استحکام و نفوذ و تاثت  و کاربُرد آنها تا امروز، برغم تنشها و کشمکشهای سیاش دوام آورده است.   دلیل نت  
مُتعاقبش،  یا تعدادی یا محفل تشکیل شده اند تا  در ابتدا از طرف گروهی    سیاش  در ایران ما، امّا، سازمانها و احزاب

را   انقلابهای اجتماعی  شها و  پا و  جنبشها و خت   آنها در خاک فرهنگ  ! شعله ور کنند به   
 

، بی ریشگ
به همت   دلیل نت    .

ین فرصت ممکن نه تنها از طرف حاکمت   مستبد، قلع و قمع شوند؛   باهمستان انسانها باعث شده است که در کوتاهتی
و  بل بماند و سپس فرسوده  ای منجمد شده میخکوب  نقطه  به  پروسه زمان  آنها در  تاثت   و  نفوذ  امکانهای دوام و  که 

 باهمستان انسانها و از بر   و سازمانهابی  مضمحل شوند. احزاب
 

یندهای جنبشهای اجتماعی  آکه برآمده از بنیانهای فرهنگ
 نباشند؛ هرگز نمیتوانند پاسخ 

 
ی برپابی  نسلها و مسائل باهمستان باشند؛ زیرا احزاب و سازمانهاگوی مُعضلات  و فرهنگ

» ؛ نه »زایسیی و پیدایسیی ن و کنشگران خود، کاملا رابه ایدئولوژبی آلوده اند که واقعیتها را در ذهنیّت هوادا  و تشکیلابی
عی و بیگانه با رویدادها ترسیم و  

ّ
نند وارونه و تصن وی فهم و تجزیه و تحلیل آنها را رقم مت   ون و  ؛ طوری که نت  نه تنها ستی

بلکه همچنت     ایدئولوژیگ عقیم؛  تقابل  دهند کهمی  سمت و سوی  ندارند   در  تمام  با واقعیّتها هیچ سنخیّتی  . شکست 
 و گسست آنها از تاری    خ و فرهنگ مردم  ایراب    کشمکشهای احزاب و سازمانهای تشکیلابی 

 
ایران است    از نتایج بی ریشگ

 ندارند؛ سوای ایجاد صخره هابی صعب العبور در جریان رودخانه 
که علنا نقش مثبت و تاثت  گذاری در رویدادهای میهت 

.  آجست و جو و پیشتاز مردم به سوی   ینده آیده الی و آرزوبی
 

ی« -6  سنجشگری اسلامیّت و تعبیر »اسلام ستیر 
 



ی« تعبت  و تفست  میکنند.   هام »اسلام ستت  
ّ
عت   و مومنان به اسلامیّت، هر گونه سنجشگری را با برچسب و ات ّ آنها  متسری

ود،  نمیخواهند که بفهمند،  گویا  هنوز نفهمیده اند و    و اجتماع از آن سخن مت 
ی که در حیطه مناسبات انساب  هر چت  

  
 

خصوصّ و اجتماعی انسانها از ریزترین مسائل گرفته تا پیچیده ترین  مستلزم سنجشگری و بررش است؛ زیرا در زندگ
دخ استآنها  میل  نصوص    سلماب  .  هر گونه  را  الهی  که  خودش  اعتقادات  و  ایع  پاسخهای    دادن  بدونبخواهد  و سری
وه به  هخردمندان ی م امریّه ای و اجر   و دانشتر

ّ
 اقتلوبی و تحک

ای مطلق العنان  انسانها؛ آنهم با فعّال کردن شمشت  و گیوتت  
د و با بر   ،حقنه کند  یچهرگز حقّ ندارد در باره سنجشگری دیگران، موضعی خصمانه بگت  ، نه تنها  «سب »اسلام ستت  

در جهان امروز  .  بشمارد سنجشگر را طرد و بدنام کند؛ بلکه استدلالها و ژرفبینهای او را به نام خصومت با اعتقادات خود  
لوژی و هر مذهب و دین و مرام و مسلک و ایده و فکر و نظر و  و سلامیّت؛ بلکه هر ایدئنه تنها او در جوامع امروزی،  

ه و ذالک باید در ابتدا سنجشگری و سپس چند و چون آن در خصوص کاربرد و فوایدش برای آحاد انسانها   اعتقادات و غت 
 .  تا ارزب  اعتبار داشته باشد  ارزیابی شود 

ولوژیها و جهانها نگریها و  ئ و مجاز است که تمام ادیان و مذاهب و علوم و اید  ]مادرزاد[ محقّ   هر انساب  به ذات خودش 
ی« برآنند بی ارج و  »تیکت  ا میّت را با  ست  تا پیاز سنجشگری کند. کساب  که سنجشگری اسلا از  نحله ها را  

اسلام ستت  
ت مُ 

ّ
ارتگریها و  غته، جنایتها و تبهکاریها و کشتارها و  غرض هستند که خواسته و ناخواسمقدار جلوه دهند، افرادی به شد

ه و ذالک« اجرا و توسعه داده میشوند، مُهر تایید و  بی ستمها و بیدادگریها  را که به نام »الله و رسول و ائمه و فقها و غت 
نند.  تاکید   « به  مت     فهم مایه دار   و   و آگاهی فرهیخته و دریادلی  ت   دادنشعور تمیتشخیص تفاوت بت   »سنجشگری و ستت  

نیست؛ بلکه انتقاد از ابعاد خشن و بی مایه و ارج انواع و اقسام ادیان و مذاهب  «سنجشگری هرگز »ستت   منوط است. 
ه و ذالک است که نه تنها  مسبّب قهقرابی و فلاکتهای اجتماع انسانها و و ایدئ ا میشوند لوژیها و غت 

ّ
قرن به قرن،  ؛ بلکه حت

ت و ذلالت انسانها ایفا میکنند.   یکلید
ّ
 ترین نقش را در تحمیق و بلاهت و خف

 

7-  
ی

 . وحشت از برهنگ
 

ی ما   ، تنها قوانت   ذات طبیعی و بسری
 

هستند. به همت   دلیل نت   اعتقادات و احکام مذهتی در گلاویز  »عشق و دلبستگ
 شدن با عشق و دلبستگیهای آدمی بلافاصله محو و سر به نیست میشوند«

 

[Justine ou Les Malheurs de la Vertu – Marquis de Sade – Oeuvres, 
Tome 2- Gallimard- Paris – 1995] 

 

 در تاری    خ ز 
 

؛ ولی به  و درخشان و تاثت  گذار   بسری بر کره خاکی، تنها استثنای منحض به فرد و بسیار با شکوه   مُدوّن  ندگ
ت ملعون و مذموم و منفور که در باره انسان و سوائق و غرایزش، ژرف اندیشیده و در زباب  تکاندهنده و ساحرانه،  

ّ
شد

 Alphonse Comte Marquis deَ]مارگ دوساد  آلفونس کنت  »عبارت بندی کرده است،    ایش را هدیدگاه
Sade (1740 - 1814)  »]عمیق و فلسق   بسیار  که اندیشه های    است  است. وی از نامدارترین نویسندگان فرانسوی

ی  اش در باره انسان و پرتگاههای مرموز و به غایت معمّابی روح و روان تا امروز به جنجالهای قلمی و سنجشگریهابی    بسری
نفرتهابی هیستوریک مختوم شده است.   او به دلیل    –متاسفانه ژرفاندیشهای فلسق   رنگارنگ و ستایشها و  روانکاوی 

از    و ست   رایج   تبلیغات سرسام آور مذهتی و دیت   انحراف  با  اند که نام بزرگوارش ]سادیسم[  به قدری نکوهیده شده 
»دوساد«، فرزانه ای فرهیخته و پرورده در دانشگاه فلسفیدنهای لافی و عُرف رایج، یکسان انگاشته شده است.  مضامت   اخ

مندان دوران نوزابی و روشن اندیسیی 
ران و فیلسوفان و دانشمندان و هت 

ّ
در اروپا است که چکیده    و ادبیّات کلاسیک متفک

وپولوژیگ ماحصل اندیشه ها ین ابعاد راز   ی آنتی مندانه با تخیّل    آنها را در تاریکتی آمت   روح و روان آدمی به گونه ای هت 
 شگفت انگت   کاوشگری کرده است. 

ر دضف نظر از  
ّ
 و نقیض و چه بسا انکاری و تنف

ّ
ی که  آ  یدگاههای ضد  »دو   در بارهمت  

 
ساد« در زبانهای مختلف  آثار و زندگ

تحریر و منتسری شده و هنوزم پیگت  منتسری میشود، تاثت  عمیق و راهگشاینده افکار و دیدگاههای او در تمام عرصه های  
ی،  بسیار گویا و روشنگر و دقیق و  کلیدی هستند. نانسانشناسیک رد خور ندار  صف   د و در شناخت سوائق و غرایز بسری
الهی به فروپاشی خشت    اتل مسیحیّت و دنگ و فنگ دستگاه کاتولیگ اصحاب کلیسا و مزخرفآرابی رادمنش او در مقاب
قرنهاست هنوز متولیّان موهمات    اصحاب کلیسا آنچنان سرعت بخشید که  اخلاقیّات امریّه ای  به خشت قلعه اقتدار 

ش و استقبال از افکارش وحشت دارند.   الهی از نام عزیزش و نفوذ و گستی
ی    ح و توصیف  و پدیدار میشود   حقیقت این است که »دوساد«، انسان را بدانسان که هست ؛  میکند ، لخت و بی پرده تسری

تهای رایجنصوص  نه بدانسان که  
ّ
تصوّر    انسانشناسیکنحله های    ادیان نوری و پژوهندگانو دیت  و مذهتی و احکام    سن
به سرد برد. تنها    و دارالمجانت     »دوساد«، سالیان زیادی از عمرش را در زندانها   . و انتظار دارند   میکنند و نمایش میدهند 

ق داشت، در اختیار گذاشتی  کاغآامتیازی که به او داده بودند؛  
ّ
اف تعل ذ و قلم بود تا بتواند  نهم به دلیل آنکه به طبقه اسری

آثار او با حذف و لت و پار کردن    سالهای سال پس از مرگش، بالاخره برحی  از برغم اینکه  اندیشه هایش را تحریر کند.  
س عموم گذاشته شد به سرقت   «زندان باستیل» بعد از فروپاشی    ش کهآثار   برحی  از   ؛ ولی هنوز ند بخشهابی از آنها در دستی

سّری در انگلستان نگهداری میشوند، همچنان اجازه انتشار ندارند. فقط کساب  که در    ای  در کتابخانهفعلا  و    بودند رفته  
ش    زمینه های روانشناختی و کریمینولوژی و سکسولوژی تحقیق میکنند، مُجازند که با کسب اجازه  به آثار ممنوعه او دستی



لاعات انگلیس  سازمان امن  -1آنهم تحت نظارت و مراقبت  ؛  داشته باشند 
ّ
پژوهشگر نت   مجاز      . نماینده واتیکان  -2یّت و اط

نظر افکند و    آنها را به طور کامل مطالعه و بررش کند؛ بلکه جسته گریخته و گذرا به بخشهابی از    ممنوعه  نیست آثار 
 د. نتا امکان انتشار داشته باش  برسند حتما  ظرینبه تایید و تصدیق نا که یادداشتهایش نت   باید کند    یادداشت برداری

رات »دوساد«
ّ
  با رویکرد به تجزیه و تحلیل رفتارها و اقدامها و گفتارهای زمامداران حکومت فقاهتی   اندیشیدن در باره تفک

ذ روحی و مغزی و  
ّ
؛ ولی متنف مینه های نامربی باید هر پژوهنده ای را به عمیق اندیشیدن در خصوص معضلات و پسر 

ان درک و فهم و شعور قدرتمداران حاکم بر   سنجشگری و برآورد   ت   گرهگاههای لاینحل در خصوصرواب  و همچن   مت  
اند.    ایران رفتار    از   است   ن سیستم فقاهتی ابه آنچه که موضوع داغ و شبانه روزی کارگزار   توجّه کردن و تدقیق شدنبیانگت  

ه   گرفته تا   ریز و درشت در تمام ارگانها و موسسات و ادارات  فونکسیونرهای ابزارهای ارتباط جمعی و مراکز آموزشی و غت 
ی، مدام و لاینقطع تاکید و    که   و ذالک می توصیف ناپذیر بر مستقر کردن احکام جتی   اضار با خشونتی خودسر و بی سری

و    است   لایت فقاهتی را امتداد داده و با دوام کرده ، راهیست به سوی کسب شناخت از آنچه که رگ و ریشه و کنند می
 بی محابا  یافتی  پادزهریست که قطعا 

   را ممکن میکنند.  و ف  الفور ابزار و آلات و امکانهای فونکسیونالیستی آن واژگوب 
   کاربست اجباری احکام  با   آنچه را که مومنان و مروّجان ادیان نوری؛ بویژه اسلامیّت

ّ
ن آمت   فضاحت عقیدبی و تکل

ّ
  م تعف

بر سر آن خصومتهای عقده ای دارد، پیش پا افتاده ترین مسئله    مُجریان و ائمه و قاریان و »آتش به اختیاران سرگت   مغز«
ی    اعتقاداتایست که در چارچوب   عت   از هر چت   ّ ین معضل زمیت  و کیهاب  تبدیل شده است؛ زیرا مُتسری اسلامی به بغرنجتی

باشد و   داشته  انساب   بوبی  دلیل سائقه  عطری  که رنگ و  به  بدهد   و سعادت گیتابی 
ت و خوشی

ّ
لذ از  شادخواری و 

می 
ّ
ستی و حاکم کردن اراده جبّار و تحک عت   الهی به نقطه   خودشان وحشت دارند.   عقاید پوسیده   قدرتتر ّ دوام اقتدار متسری

صل است که 
ّ
ان و استقلال آن اصالتای مت   به معنای فروپاشی اقتدار الهی  به دست تک تک انسانها؛ بویژه زنان و دختی

نیستی     تا سر حد 
ّ
دد تمرکز جنونوار و سبعیّت  بود.  عت   علیه زن و خواهد  ّ مُتسری اندام و   خویانه  آناتومی    پیچ و خمهای 

و نفرت آنها از زیبابی و    و عقده های سرکوفته و کمداشتهای روحی و بی مایه گیهای فطری  کمپلکس رواب  انگر  نش   وجودش 
 منحض به فرد تک تک انسانهاست.  

 
    آفرینش و شادکامی و خوشیهای گیتابی در زندگ

و    ائمه  بی مغز قرآب  و احادیث    پرت و پلاهایسیستم کارگزاران فقاهتی با تکیه به تصویر هولناک و شدیدا زشت الله و  
   صحابه

 
ه فاجعه بار رسول الله با زندگ  و ست 

مینه    دارند.   خصومت  و دلآرای آن   خجستهو چهره های بسیار    مقاتلابی در پسر 
اعتباری زمامداران ولایت فقاهتی  عاهای    میتوان  شکست سیاش و بی 

ّ
اد اعتبارات عقیدبی و  شکست و متلاشی شدن 

عت   اسلامیّت اعتقاد را به عیان دید.    اخلافی سیستم حاکم ّ ّ است و هر  »دارند که:    راسخ  مُتسری کلّ زن، سر تا پای او سری
، لشگری سخت تر و غضب تر از زنها نیست« ی از او ناشی میشود و از برای ابلیس لعت   ّ  سری

 

ین مرتضویان/ چاپخانه پروین/ کتاب: ] 
ّ
مّ الفساد/تالیف: سیّد کمال الد

ُ
 [ 1335اصفهان/ ا

 

ب المثلها   و   تورّفی مستدل در کتاب »امّ الفساد« که کشکولی از احادیث و نظرات و آیاتفقط   نکته    و شعرا    ابیات  و   ض 
دلقکان ذالک  و    و کوتوله مغزهای هت   و شهوبی   و هرزه گویان بی شخصیّت  گوییهای سلاطت   و ریشخندهای  ه و  غت 

تا کجا و تا چه  نسبت به »زن«  عمق فاجعه اعتقادات اسلامی    از قرون گذشته تا امروز،  اسلامیّت است، نشان میدهد که
انسانها سرایت کرده است به تخریب مغز و قلب و روح و روان  اب   می    . مت  

ّ
 را به جهن

 
با خزعبلابی که زندگ برای پیکار 

امکانهای  کدامت    و  بی باید رفت  از چه راهها  آموخت و اندیشید   ، میتوان از هم اکنونند تبدیل کرده ا   هولناک و طاقت شکن 
مندانه و  ه شد که محصول    هت  قن را با شتاب آذرخشسان اجرا کرد تا بتوان بر کمپلکسهابی چت 

ّ
توام با روشن اندیشیهای مُت

بوده است.   نیندیشیدن  فقاهقرنها  بودن دوام قدرت لایزال ولایت  وط  به موبی  مُعضل »حجاب و گرهگاه و مسری  »
تی

 .  بوده است  بازبسته است که محصول قرنها تبلیغ و تنفیذ و توسعه حماقت و بلاهت الهی
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ُ
 ارزشها  حجاب و پ

 

بع، ارزشهابی که
ّ
تها و آداب   مسائل اخلافی در هر جامعه ای به حول و حوش پُرسمان ارزشها میچرخند. بالط

ّ
از عقاید و سن

رات شخصی  
ّ
و رسوم و نصوص الهی ریشه گرفته باشند با ارزشهابی که از تجربیات بی واسطه و تامّلات و کنکاشها و تفک

    وارد کارزار و خصمانه  را رقم نزنند    و نق  و بُطلان یکدیگر   نباشند   برخاسته باشند، اگر در تقابل و تضاد 
ّ
نشوند، بی شک

آحّاد اجتماع در  در همسوبی و   با همدیگر نخواهند داشت. کشمکش و گلاویزی  نت   هیچ سنخیّتی   و همپابی 
همخواب 

وع میشود که    از جابی سری
به    آمرین اخلاقیّات اعتقادی و مذهتی و امثالهم هرگز و به هیچ وجه خصوص مسائل اخلافی

نصوص    اجرا و به کرش نشاندن  د و فقط بر نهدمیرسمیّتی ن  ابدا فهم و شعور و دانش و آگاهی و کرامت ذابی انسانها  
ه سرانه اضار   یعت، خت  اطی عقاید و احکام سری اندیشیدن   . متعاقبا ؛ آنهم به هر قیمتی که میخواهد تمام شود میکنند قت 

ان ارجگزاری به کرامت و  نت      دلخواه  حجاب  گزینشنحوه  در باره پوشش یا   به اولویّتها منوط نیست؛ بلکه در گرو مت  
افت و گوهر و شخصیّت و فهم و درایت تک تک انسانها بازبسته است بدون در نظر گرفتی  جنسیّت آنها.   اسلامیّت  سری

ی که   کم چسبیده است،  مح  به دوام سیطره خواهی اش امیدوار و   ستونهای اقتدار خودش را کوبیده و تا امروز بر تنها چت  
، فقط آناتومی نسوان است.    آناتومی »نسوان« است.  جامعه ای که حکومتگران  صبح تا شب، تنها مُعضل ولایت فقاهتی

از لحاظ »جنسی« میشناس پدیده هابی »جنسی« میبینند،  د نانسان را فقط  انسانها را  ه را در ریزترین  جامع  و فرد فرد 



به    جامعه را   تمام رگ و ریشه های   که  ؛ طوریبدب  تبدیل خواهند کرد   انگت     اسف   جنگ و گریزهای  میدان  زوایایش به 
 و 

 
 .  د یخواهند غلتانموزشی در آفساد و تباهی و قهقرابی فرهنگ

ان شعور و درک حکومتگران و مُتعگان تبلیعی   انسان و سوائق و غرایز و نحوه ترضیه آنها    شناخت  آنها از   قلمی-وقتی مت  
ت عاجز باشند، در حذف صورت مسئله به هر اقدام تبهکاران

ّ
ی متوسّل خواهند شد. زمامداراب     هبه شد و جنایت آمت  

ان تمیت   و تشخیص تک    برایامریّه ای آنها  -که مباب  اخلاقیّات توصیه ای فهم و کرامت و شعور و آگاهی و دانش و مت  
ین ارزشی قایل نیستند و تنها معیارهای عقیدبی خودشان را »قانون و حُکم بلامنازع و ارزش ایده آل«  تک ان سانها، کوچکتی

 خود را در حجاب »اخلاقیّات بی رگ و ریشه« پنهان   میشمارند،  حکومتگران و کارگزاراب  هستند که
سراپای حماقت ذابی

« سخن می  از »ارزشهابی
ی ندارند. اخلاکرده اند. حکومت فقاهتی  بسری

 
یابی که  قگوید که هیچ سنخیّتی با ارزشهای زندگ

عی  به احکام و اوامر  ش و طغیانهای ریشه ای را سرعت میدهند د،  نتکیّه میکن  سری .  روند انسداد رگهای حیابی اجتماع را گستی
آدمی در کاراکتی و شخصیّت   نجابت و منش اخلافی آخوندها و اسلامیون هنوز بعد از هزار و چهارصد سال نفهمیده اند که  

است که به محک زده میشود؛ نه در سر تا به پای در چادر    و مسئول و آگاه بودن  داشتی  و فرهنگیده و با شعور و دانا 
 . زدن و داغ مُهر بر پیشاب   گرفتی  و تسبیح هزار مُهره و کیلوبی در دست   کردنچاقچور پیچیده شدن و ریش دراز  
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یست که انسان به آن، بازماند و آن را اولت   و آخرین اتراقگاه    سیاهچالایمان،   بسته و میخکوب شدن و ماسیدن به هر چت  
 فردی و اجتماعی خودش قلمداد کند. ایمان فقط به عرصه های مذهتی و دیت  و ایدئولوژیگ و اعتقادات عجیب و  

 
زندگ

 حب 
 

ه سر، سلطنت  دانش  کرد و در    پا   ل المتیت  بر غریب مختوم نمیشود؛ بلکه در »دانش« نت   میتوان وابستگ ایستا و خت 
یابی داشت.  بیعه«، ناظر و داور است؛ ولی    کتی

ّ
وبی ماوراء الط /الاهی/نت  عا میکند بر تمام اعمالش، »خدابی

ّ
مومت  که اد

ت آته ایست  رفتار تمام گفتار و کردارش به شنیع ترین  
ّ
است که با    و رذالت توصیف ناپذیر آغشته است، مومت  به شد
 حقت  و افسار گسیخته اش  ابزار سازی »خدا/الله و امثالهم« راه توجیهگری تبهکاریهایش را از بهر ترضیه سوائق و غرایز 

 هموار و خودپسند کرده است.  
ه   ت در چنتی

ّ
سوائق  همچنت   آته ایستی که هر گونه »خدا/الاه و امثالهم« را انکار میکند؛ اما در رفتار و گفتار به همان شد

،  انکار  مومنانه و    بطن تایید رنگ و روی مومنانه دارد؛ زیرا در    انکارشاست  است،    حقت  و افسار گسیخته  ز ئو غرا آته ایستی
ی.    یک چت   همواره ثبات خودش را حفظ میکند؛ آنهم صخره سوائق و غرایز بسری

در تاری    خ معاض ایران، هرگز و هیچگاه، تعارض عقیدبی نبوده است؛ بلکه    الهی  گلاویزی و کشمکش آته ایستها و مومنان
« بوده است که همچنان  در میدان »ایمان    حقت  و افسار گسیخته  جنگ و گریز و خصومت سوائق و غرایز  حبل المتیت 

ود.  اجتماعی که مابت   دو گازانتی »مومنان الهی و آته ایستهای مومن« است  و   ت و خشونت سرسام آور به پیش مت 
ّ
با شد

دربند شده باشد، در هر تلاشی که برای آزادی و رها شدن از فشارهای کمرشکن و استخوانسوز گرایشهای آلوده به سوائق  
تافسارگسی

ّ
وی   خته مومنان و آته ایستها از خود نشان میدهد، با بدترین نتایج اجتماعی رویارو خواهد شد؛ زیرا شد   نت 

، فراتر است و آنها    افسار گسیخته  تخریتی سوائق و غرایز  وی تمیت   و تشخیص گرایشهای درگت  ان فهم و شعور و نت  از مت  
 است.  ه کنش و واکنش گمارده بافسار گسیخته   وائق و غرایز ای در خدمت ترضیه سو ابزار و برده  را علنا مقهور 

به رسمیّت بشناسد و شیوه های ترضیه آنها را    طبیعی اش  باهمستاب  که انسان را در سوائق و غرایز   شالوده ریزیبرای  
ببرنامه آیت   کشورداری و   د،  اجتماع در نظر گت  افراد  پروری  بر گرایشهای  اید بسلامت  پراکتیگ  نظری و  ه شدن  ه چت 

ّع  . تا زماب  که کوره ایمان مومنان  همّت کرد افراطی مومنان و آته ایستها   مات علم نما و آته ایستهامتسری
ّ
،  ی مومن به توه

اقل آرامش نستی برای گلاوی   توفنده
ّ
ز  است و علیه یکدیگر در تخاصم و کینه توزی ست  میکنند، اجتماع انسانها به حد

شدن با مسائل باهمزیستی دست نخواهد یافت و مدام در اضطرابات تکاندهنده و وحشت و هراسهای روحی و رواب  به  
 سر خواهد برد.  
باعث   و رفتارهای حماقت آلود   ی اعتقادابی در افراط و پایبندی به جهالتها  منحط  و آته ایسم   الهی   کور   ایمان
افت و شعور و فهم و دانش و گوهر خدابی انسان بارجگزاری به  راه بر  شده اند که   سته شود. به همت   دلیل  کرامت و سری

ی باهمستاب  خردمند و سالم و    مُعضل سازترین گرایشهابی هستند که از مومنان الهی و آته ایستهای مومن از  نت     شکلگت 
ه شدن بر با    فقط  ممانعت میکنند. بارآور   هان آنهاست که میتوان  ذهنیّت منجمد و سنگس   چت  »آزادیهای فردی و    گستی

ت را اجتماعی« 
ّ
     .   کرد   و شکوفا  هموار  در کوتاه مد


